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نور نوشت AP ،فؤاد آرمالی در آپارتمان خود که بر اثر انفجار روز سه شنبه در بندر بیروت  تخریب شده است قلیان می کشد. عکس: حسن عمار

روایت یک سرزمین

۱- جبیل: چشــم هایم را بســته ام. صدای راز و نیاز 
مؤمنان بلند اســت؛ عبارت هایی عربی. در خیال خودم 
گویــی در حرمی یــا زیارتگاهی نشســته ام و یکی دارد 
زیارت می خواند. یا شــاید هم شــب جمعه ای اســت 
در یک مســجد و گروهی دارنــد بلندبلند دعای کمیل 
می خوانند. چشــم هایم را بــاز می کنم. یک دیر قدیمی 
چند صد ساله اســت، زنان و مردانی زیر شمایل مسیح 
اذکار و اوراد خودشــان را می خواننــد. پدر روحانی هم 
دارد قطــرات آب مقــدس را روی صــورت دخترکــی 

معصوم می ریزد.
۲- حریصا: یک بنای دایره ای ســنگی بر بلندای یک 
کوه بلند نقش بسته اســت؛ روی بلند ترین قسمت آن 
شــمایل مریم مقدس با آغوش باز رو بــه پایین. گویی 
دســتانش را دراز کرده و تو را فرامی خواند. راه می افتم 
و گام به گام دایــره را بالا می روم. در ذهنم یاد حاجیانی 
هســتم که برای رســیدن به خدای خود هفت بار دور 
کعبه چرخیده اند. به بالا که می رســم پیش رویم هیچ 
نیســت؛ اما در پشت  سر جهانی اســت. افقم را با افق 
مریم یکی می کنم. در دوردست  دریایی که انتها ندارد و 
تلألو خورشید روی آبی ترین امواج. نزدیک تر در ساحل، 
خانه های کوچک و ســفید مردمانی است که از این سو 
جنگلی سبز در آغوش شان گرفته. آنجا همه چیز هست.
خرابه هــای  کنــار  از  محمدامیــن:  مســجد   -۳
چندهزار ســاله به جامانــده از دوران امپراتــوری روم 
باستان می گذرم. خرابه هایی شبیه فروم های رومی که 
پیش تر در رم ایتالیا دیده بــودم، اما در ابعاد کوچک تر. 
کمی آن طرف تر یکی از معروف ترین بناهای شــهر سر 
بر آورده اســت. مسجد محمدامین، یک مسجد تازه ساز 
است، شبیه مساجد اســتانبول. همان مناره ها و همان 
گنبدها؛ نمونه ای از مســاجد اهل تســنن. اینجا محل 
دفن رفیق حریری، نخســت وزیر پیشین لبنان است که 
ســال ۲۰۰۵ ترور شد. از آن روزی که حریری ترور شد تا 
همین الان لبنان روی آرامش ندیده اســت. این مسجد 
نزدیک میدان شهداســت. همان جایی کــه این روزها 
محل تجمع و اعتراض هزاران جوان لبنانی به وضعیت 
کشــور و حاکمانش است. لبنان کشور هزار  رنگ و هزار 
مذهب است، بیشتر اما سه گروه شیعه، سنی و مسیحی 
هســتند. هرکدام شــان هم باز به گروه ها و دسته های 
دیگری تقســیم می شوند. همیشــه همین بوده است. 
اینجا مذهب و قومیت عامل تعیین کننده اســت؛ حتی 
در موضعت نســبت به خارجی ها. یادم هست یک  بار 
به انگلیســی در محله ای سنی نشــین آدرس جایی را 
پرسیدم، مهربانانه جوابم را داد و راهنمایی کرد. دست 
آخر پرسید از کجا آمده ام. وقتی گفتم ایران ساکت شد 
و آن مهربانــی از صورتش رفت. بار دیگر، محلی دیگر 
ماجرایی مشــابه، با این تفاوت که وقتی گفتم از ایرانم 

بیشتر تحویلم گرفتند. به گمانم خودشان هم می دانند 
که لبنانی بودن یعنی همین تفاوت ها، هزاران سال است 
با همین تفاوت ها دارند با هم زندگی می کنند؛ اما آرزوی 
همه این است که این خط کشی های قومیتی و مذهبی 
که چنگ انداختــه روی دولت و سیاست شــان، روزی 
نابود شود. آرزوی شان این است که موسی به دین خود، 

عیسی به دین خود، اما لبنان بماند و لبنانی ها.
نــام  ضاحیــه  ایرانی هــا  بــرای  ضاحیــه:   -۴
شناخته شــده تری اســت. محل اصلی تجمع شیعیان 
لبنان و تولد حزب االله لبنــان. در زمان جنگ های لبنان 
با اســرائیل این منطقه بیش از جاهــای دیگر تخریب 
شد. آن روزی که بالاخره مقاومت جواب داد و اسرائیل 
جنوب لبنان را تخلیه کرد و رفت، ضاحیه گل سرســبد 
کل لبنان بود. مردم شــادمان و پای کوبان بودند. فرقی 
هم میان سنی و شــیعه نبود. اما موقع بازسازی اینجا 
شــد ســرآغاز فرق بین سنی و شــیعه، بین مسیحی و 
شیعه. سعودی ها هم از آن ور پول های شان را به جیب 
هم پیمانان شــان ریختند و رقابت عکس ها شروع شد. 
در لبنان هر منطقه و هر قســمتی که بروی، عکس یک 
سیاست مدار را بزرگ روی بنر زده اند که یعنی ما طرفدار 
او هستیم. دعوایی است میان این عکس ها و بنرها. برای 
من فرصت نشد که خیلی در ضاحیه بگردم و با چشم 
ببینم. در راه بودیم به سمت جنوب که برای استراحت 
در کنــار این محل ایســتادیم. دوتا ســاختمان کنار هم 
بودند. یکی مخروبه بود و در جای جایش، محل اصابت 
ترکش دشمن. دیگری ساختمانی سیمانی نوساز، شبیه 
خیلی از پروژه هایی که در تهران می شود دید. همسرم 
می خواســت از این تضاد عکس بگیرد که مردی عرب 
با اعتراض به ســمت ما آمد که نگذارد عکس بگیریم. 

راهنما ما را سریع سوار ماشین کرد و فرار کردیم.
۵- بازار صیدا: اینجا یکی از قدیمی ترین شــهرهای 
جهان است. از زمان اقوام فنیقی، این بندر بوده و برای 
چند هزار سال شاهد رفت وآمد حکومت های مختلف 
بوده است. به صابون ها و عطرهایش معروف است. در 
بازار قدیمی شــهر که راه می روی، عطر صابون همه جا 
به مشامت می خورد. می گویند بعد از اشغال فلسطین 
به دست اسرائیلی ها گروه هایی از مهاجران فلسطینی 
در این شهر ساکن شده اند؛ اما تشخیص آنها برای ما که 
به زبان عربی و گویش های مختلفش ناآشــنا هستیم، 
سخت است. بازار شلوغ اســت و دکان ها کنار هم. در 
میان شــان هم گاه گاه قهوه خانه هایــی که پیرمردهایی 
نشســته اند و مرور خاطرات می کنند. توقــف ما کوتاه 

است، جای ماندن نیست.
۶- ملیتا: ســوار ماشــین از جنوب صیدا به سمت 
ارتفاعات جنوب لبنان می رویم. مقصد یکی از مقرهای 
قدیمی حزب االله لبنان اســت که حــالا تبدیل به موزه 

شده است. جاده پیچ درپیچ و کوهستانی است. دامنه ها 
پر از درخت سدر اســت. همان درختی که روی پرچم 
لبنان هم نقش بســته است. جنگ بنرها و عکس ها در 
همه روســتاها و شهرهای کوچک در مسیر ادامه دارد. 
تصاویر میشــل عون، رفیق حریری و پسرش سعد، نبیه 
بری، سید حسن نصراالله و دیگران. به ملیتا که می رسیم، 
تصاویــر رهبران ایران هم هســت. اینجــا موزه جنگ 
حزب االله با اسرائیل اســت. محل فرماندهی و هدایت 
نیروهای حزب االله. وقتی می فهمند از ایران آمده ایم، گل 
از گل شان می شکفد. می روند و جوانی را صدا می زنند 
که مادرش ایرانی است و زبان فارسی می داند. ما را به 
یک بلندی می برد و مرز اسرائیل و پُست های دیده بانی 
آنهــا را نشــان مان می دهد. بعد لاشــه ها و پوکه های 
موشــک های جنگ را که حالا تبدیل شــان کرده اند به 
نمادهای جنگ. با افتخار می گویــد اگر ایران نبود، چه 
می شد و چه نمی شد.  خبر بعضی اعتراضات به گرانی 
در ایران را شــنیده اســت. می گوید «شما نمی دانید که 
اگر ایران نبود، چه می شد؟ این اقتدار ایران است. کمی 
سختی کشــیدن ارزش این اقتدار را دارد». بازدیدمان که 
تمام می شود، مستقیم از همان ملیتا به سمت فرودگاه 

رفیق حریری بیروت می رویم تا لبنان را ترک کنیم.
۷- خبر انفجار: از ســفر من به لبنان هنوز یک سال 
نگذشــته اســت. چند هفته بعــد از این ســفر بود که 
اعتراض های مردمی به کل طبقه حاکم لبنان شــروع 
شــد. آن روزها هــر خبر و تصویری کــه از خیابان های 
بیروت مخابره می شد، با دقت پیگیری می کردم. گاهی 
همســرم تصویری از یک تجمع جوانان لبنانی با ساز و 
آواز را نشــان می داد و می گفت نگاه کن اینجا را یادت 
هست، با هم رفته بودیم، اینجا فلان کوچه است، فلان 
محله اســت. اگر معنی اصطلاح خــاک دامن گیر را در 
لغتنامه جست وجو کنید، آمده است: «جایی که در آنجا 
مسافر بی جهتی و بی تقریبی بماند و پای رفتن نداشته 
باشــد». ما ســه روز بیشــتر در لبنان نبودیم و البته این 
حســرت با ما هست که چرا بیشتر نماندیم. خاک لبنان 
بدجوری دامن گیر اســت. آن روزها که اخبار اعتراضات 
پشــت  ســر هم می آمد. با همان نگرانی آن را پیگیری 
می کردیم که اخبار مشابه از ایران را. وقتی هم که خبر 
و تصاویر انفجار هفته پیش را دیدیم، همان قدر دلمان 
خون شــد که گویی انفجار تکــه ای از ایران خودمان را 
ویران کرده اســت. می گویند فرد محتضر پیش از مرگ 
همــه تصاویر زندگی اش را با ســرعتی برق آســا مرور 
می کند. بعد از آن انفجار همه تصاویر آن ســفر جلوی 
چشم من ردیف شد: زمزمه های مؤمنان مسیحی، دریای 
بیکــران، جای زخم ترکش ها بر پیکــر خانه ها، دعوای 
بنرها و عکس ها و صحنه جنگی که موزه شــده بود و 

قرار بود نماد اقتدار باشد.

خاك دامن گیر

صنف

انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران در واکنش به توقیف 
روزنامه جهان صنعت اطلاعیه ای صــادر کرد. در این بیانیه 
آمده اســت: «انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران از 
آنجا که توقیف مطبوعات را به  طور اصولی نادرست می داند، 
از این رو توقیف روزنامه جهان صنعت را تقبیح می کند. فارغ 
از اینکه اســتناد به ماده قانونی مربوطه بــرای اتخاذ چنین 
تصمیمی، ایــرادات مهم حقوقــی دارد، معتقدیــم که این 

اقدام در حالی رخ داده اســت که حرفــه روزنامه نگاری در 
بی ثبات ترین روزهای خود به ســر می برد و اینک باید شــاهد 
تشدید این بحران، با بی کاری تعداد دیگری از همکاران خود 
باشیم. به نظر ما ســتاد ملی مقابله با کرونا، دولت و هیئت 
نظارت بــر مطبوعات در صورت تعهد به آزادی رســانه ها و 
درک بحران های فزاینده ای که بقای رســانه های کشور را به 
خطر انداخته است، می توانستند بدون توقیف نیز، این روزنامه 

را بــه رعایت آنچه  مورد توجه ســتاد مقابله با کروناســت، 
فراخوانند. انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، ضمن 
دعوت همه رســانه ها و همــکاران روزنامه نــگار به رعایت 
جدی تر اصول حرفه ای در اطلاع رسانی، به ویژه در موضوعی 
مانند پاندمی کرونا، خواستار آن است که با رفع توقیف فوری 
از روزنامه جهان صنعت، از گسترش بیشتر زمینه های بحران 

رسانه ای و بی کاری روزنامه نگاران کشور پیشگیری کنند».

توقیف جهان صنعت ایرادات مهم حقوقى دارد

باران می خواستیم، سیل آمد

تاریــخ نشــان می دهد بشــر از زمانــی که با  �
اعمالی مواجه شــد که جان و مال جامعه را به 
خطر می اندازد، نســبت به آن واکنش نشان داده 
که امــروزه در قالب مجازات متجلی اســت. در 
حقوق کیفری و بر پایه یک تقسیم بندی کلاسیک، 
مجازات ها به سالب حیات، سالب آزادی، سالب 
حق و مجازات های مالی تقســیم می شــوند. ۲۰ 
ســال گذشــته محور سیاســت کیفری دستگاه 
قضائی «زندان زدایی» بوده اســت. پس از تغییر 
قانون مجازات اســلامی و آیین دادرسی کیفری، 
جامعه حقوقی منتظــر ارائه لایحه ای قضائی با 
هدف بازنگری در مجــازات حبس بود؛ اما آنچه 
در تاریخ ۲۳ ادریبهشــت امسال در قالب طرحی 
دوفوریتی و تحت عنوان «قانون کاهش مجازات 
حبــس تعزیــری» از تصویب مجلس گذشــت، 
گرهــی بــه گره های دیگــر افــزود و زمزمه های 
اصلاح آن شنیده شده است. به دلیل خفیف بودن 
مجازات های این قانون در مقایسه  با قانون سابق، 
شامل پرونده های گذشته و مجازات های در حال 
اجرا نیز می شــود. نکته مهم فقدان یک رویکرد 
ســازنده و سیاست جزائی مشــخص است. قدر 
مشترک همه مواد، خالی کردن زندان ها از حضور 
زندانی است! شــاید گســترش ویروس کرونا در 
تصویت دوفوریتی این طرح بی تأثیر نبوده باشــد. 
چندی پیش فرمانده پلیــس آگاهی تهران بزرگ 
اعلام کرد بیش از ۵۰ درصد ســارقان ســه ماهه 
اخیر سابقه نداشــته و برای بار اول مرتکب جرم 
شــده اند. کافی اســت در معابر تهران پرســه ای 
بزنید، حضور معتادان متجاهر در گوشه خیابان و 
پارک ها به شکل محسوسی افزایش یافته است؛ 
تعدادی با مرخصی شب عید نوروز -که با هدف 
جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا گســترده تر از 
همیشه بود- آزاد شده اند و گروهی هم مشمول 
قانــون جدید شــدند. اصلاحات قانــون کاهش 
مجــازات حبــس تعزیری را در پنج دســته کلی 

می توان طبقه بندی کرد:
نخســت، کاهش حبس: در مواد زیادی از این 
قانون، مجازات زندان به نحو چشمگیری کاهش 
یافته اســت؛ برای نمونه مجازات ضرب وشــتم 
عمدی که از نظر آماری درصد زیادی از پرونده ها 
را تشکیل می دهد، از دو تا پنج سال به شش ماه 
تا دو سال رسیده یا تمام حبس های ابد به حبس 
بیــش از ۲۵ ســال تغییر یافته اســت؛ در نتیجه 
از این پس در هیچ یــک از قوانین کیفری چیزی به 
نام حبس ابــد وجود نخواهد داشــت. از موارد 
جالب کاهش مجازات حبس آدم ربایی از پنج تا 

۱۵ سال، به دو تا پنج سال است!
دوم، تبدیــل حبس: در مــورد تخریب عمدی 
اموال دیگران، مجازات شــش ماه تا ســه ســال 
حبس در نظر گرفته شده بود، حالا در مواردی که 
میزان خســارت کمتر از صد میلیون تومان باشد، 
مجرم به جزای نقدی تا دو برابر خســارات وارده 

محکوم خواهد شد.
ســوم، افزایش امکان تعلیــق اجرای حبس: 
مجــازات جرم کلاهبرداری، همه جرائم در حکم 
کلاهبرداری و جرائمــی که مجازات کلاهبرداری 
درباره آنها مقرر شــده است، قابل تعلیق خواهد 
بود. گفتنی اســت به دلیل اهمیت و گســتردگی 
جرم کلاهبرداری «قانون تشدید مجازات مرتکبان 
اختلاس، ارتشــا و کلاهبــرداری» تعلیق اجرای 

مجازات کلاهبرداری را منع می کرد.
چهــارم، گســترش جرائم قابل گذشــت: در 
نظام کیفری ما اصولا پرونده با گذشــت شــاکی 
مختومه نمی شــود و بخش عمومی آن توســط 
دادستان قابل پیگیری اســت مگر اینکه به قابل 
گذشــت بودن جرم تصریح شــده باشد. فهرست 
۲۲گانــه این جرائم در مــاده ۱۰۴ قانون مجازات 
اســلامی آمده که بــا اصلاحــات صورت گرفته 
مواردی مانند «جیب بری» و «کیف قاپی» مشروط 
بر اینکه ســارق ســابقه کیفری نداشــته باشد و 
ارزش مــال کمتــر از ۲۰ میلیون تومان باشــد و 
«کلاهبرداری» در صورتی که ارزش مال موضوع 
جرم کمتر از صد میلیون تومان باشد، اضافه شده 

است.
پنجــم، تکلیف به تعیین حداقــل حبس: اگر 
دادگاه در مــواردی کــه مجازات حبــس دارای 
حداقــل و حداکثر باشــد، میزان حبــس را بیش 
از حداقــل تعیین کند، لازم اســت جهت قانونی 
و علــت آن را ذکر کنــد، در غیر این صورت عمل 
قاضی تخلــف انتظامی و دارای مجازات کســر 

حقوق از شش ماه تا یک سال خواهد بود.
خلاصــه اصلاحــات خالی کــردن زنــدان از 
حضــور زندانیان با کاهش میزان، تعلیق یا تبدیل 
مجازات حبس و الــزام قضات به تعیین حداقل 
کیفر و حذف جنبــه عمومی جرائم مهمی مانند 
کلاهبرداری اســت کــه در بحران های اقتصادی 

فزونی می یابد. 
در یک کلام، در اغلب موارد جنبه بازدارندگی 
مجــازات نادیده گرفته شــده اســت. در قرن ۱۸ 
میلادی، چزاره بکاریا فیلسوف و وکیل دادگستری 
اهــل ایتالیــا، در رســاله ای بــه نــام «جرائم و 
مجازات هــا» برای اولین بار مطــرح کرد قطعی 
و لازم الاجرابــودن مجازات مهم  تر از شــدت آن 

است؛ نکته ای که همچنان از آن غافلیم.

حق بان سلام به فردا

اسامی امضاکنندگان نامه به رئیس جمهور:
لیلی گلســتان، آیدین آغداشــلو، الهه جواهری، آریا 
اقبــال، لیلا ثمــری، ارکیــده درودی، هنگامــه معمری، 
شــهروز نظری، صابر ابر، مریم مجــد، امید تهرانی مقدم، 
نادر ســیحون، رزیتا شــرف جهان، شــیث یحیایی، آسیه 
مزینانــی، فرشــید پارســی کیا، فرانک احمــدزاده، بابک 
بهارســتانی، امیربهمن امیریان، حســین محسنی، مژگان 
قدوســی، میترا تیموری، بهنوش فروتن، حوری مطهری، 
تکتم فرمانفرمایی، تکین آغداشلو، حسین گنجی، فاطمه 
ســعیدنوری، ســینا جعفریه، شهناز خوانســاری، نیلوفر 
علیهــا، محمد عدیلی پور، صفورا اســعدیان، محمدرضا 
شاه پســند، مجید بندارمقدم، مهدی محسنیان، مهرنوش 
دشــتی زاده، مهسا روســتا، حمیدرضا لحیه یزدی، رحیم 
پروانه ســیلانی،  رســول زاده نمین،  زهــرا  بقال اصغری، 
فاطمه پری نژاد، محمدامین دانشــور، مســعود رضایی، 
امین علی نیا، پروانه ســیلانی، محســن نبی زاده، محمود 
نبــی زاده، محمــود باقری، نــدا درزی، هســتی خالدی، 
منوچهــر صفــرزاده، امیرهوشــنگ اردویــی، معصومه 
مظفــری، کریم نصــر، امید بنکدار، رضــا هدایت، جاوید 
رمضانی، نعمــت االله لاله ای، قدرت االله قادری، فرشــید 
مثقالــی، مهدی حســینی، بهــزاد شیشــه گران، نیلوفر 
قادری نــژاد، پری یــوش گنجی، حســین خســروجردی، 
بهرنگ صمــدزادگان، بهنــام کامرانی، امیر ســقراطی، 
عیســی جبــاری، آیدین خانکشــی پور، دلارام آشــتیانی، 
نگین احتســامیان، محســن فولادوند، فلور فیض بخش، 
آناهیتا غنی زاده، ســوگل مافی، لادن ثمری، امیرحســین 
ثمری، فرهاد ثمری، ســتاره حیدرزاده، ســهیلا حقیقت، 
ســهیل یحیایی، مهدی صوتی، مرتضی پور حسین، فرناز 
محمدی، علیرضا رفیعی طارمی، احسان ارجمند، مهدی 
ضیاءالدینــی، امیراحســان زندی، آیرین کمان گر، شــهلا 
همایونــی، تارا آزرم، امیر اثباتــی، محمد میرزایی، نیلوفر 
کسبی، کتایون کرمی، سیمین کرامتی، طاهر روزمه سالی، 
وحید چمانی، مهســا کرمی، فرشاد آل خمیس، محمود 
بخشی، قاسم لطفی، محمدرضا خلجی، سمانه مطلبی، 
افشــین چیذری، امیرنصر کم گویان، مهشید رحیم تبریزی، 
کیوان عســگری، مانلی منوچهری، اکــرم رحیم تبریزی، 
علیرضا عسگری فرد، آزاده بهکیش، آزاده مالکی، فهیمه 
صالحی، امیر معبد، محســن یزدی پــور، علیداد نمازی، 
عاطفه ســمایی، سهراب کاشــانی، حامد نورایی، اشرف 
ســلطانی، میترا خواجه ئیان، مژگان بختیاری، امیر یگانه، 
آســیه ســلیمی، فرزاد شــریعت پناهی، عادل علاسوند، 
بنیامیــن معصومی، فریــدون امیدی، محمــد احصایی، 
احمد مرشــدلو، پرویــز حیدرزاده، ایمان صفایی، ســروژ 
بارســقیان، میترا احمــدی آواز، علی فرامــرزی، علیرضا 
راد، ندا معین افشار، ســاناز دزفولیان، نجوا عرفانی، یلدا 
خواجه زاده، نفیســه عمران، امیر فرهاد، لادن بروجردی، 
ابوالفضل شــاهی، مهدی حامدی، ســاله شــریفی، آهو 

حامدی، آرمان یعقوب پور، ساغر حمزه لو، پونه اوشیدری، 
کیان وطن، مهرنوش ســنقری، سیما شاهمرادی، ساسان 
نصیری، مهدیه ابوالحسن، مهســا مرسی، الهام نفیسی، 
راشــین قربی، مریــم اشــکانیان، محمد عباســی، پوریا 
پرهیزکار، عذرا عقیقی بخشایشــی، کسری گلرنگ، حسین 
سلطانی، علیرضا آستانه، محمد بزرگی، زرتشت رحیمی، 
سعید رفیعی منفرد، حسین تمجید، فرناز محمدی، مریم 
حسینی، مجید سعیدی، نادر داوودی، نوید ظفرعلیزاده، 
فؤاد شریفی، ســعید دولتی، داریوش فرد دهکردی، گلی 
توکلی، سولماز حشمتی، نسترن آزادی، حسین مولویان، 
مهــدی اعرابــی، مینا نــادری، عباس عــرب زاده، جوانه 
انسان دوست، سارا مهرعلیزاده، مهدی فرهادیان، صفورا 
اســعدیان، ساســان اســعدیان، نازنین اصغــرزاده، رعنا 
ابوترابیان، کسرا علیها، زهرا مداح، بهجو سالار محمدی، 
مصطفی علیزادگان، محمدرضا شــاهرخی نژاد، شــاهد 
صفاری، علی بختیــاری، هاوار امینی، محمود محمدی، 
آرمین ابراهیمی، ســوده داوود، بهمن محمدی، محمود 
محرابی، ســوری ایازی، بهاره شورگشــتی، آزاده شولی، 
آریو فرضی، احسان نصری، زهرا دهقان، علیرضا جدی، 
هاجر رهگذر، مجید فعال، فاطمه افشــاری، مونا زاهد، 
حســن مهدوی، آسیه میرزایی، نســیم افشارپور، محمد 
صادقی، حسین کرمی، شهرزاد ولیزاده، فرید بیان، حسین 
چراغچی، پرستو محقق، رزیتا نصرتی، مرجان صداقتی، 
ایمان افســریان، حــورا میرزابزرگ، ســمیرا علیخانزاده، 
مهدی طوایی حمیدی، نازنیــن زادمهر، مریم طباطبایی، 
فرامرز مختارپور، شهلا شــیلاتی، شیرین فرتاش، مهدی 
باغ زرشکی، پریسا میر، مونا جان محمدی، زهرا احمدیان، 
مینا غازیانی، ســعید شــهلاپور، واحد خاکدان، مهرداد 
ختایی، شــاهو بابایــی، مرجان تقوی، محمــد رحیمی، 
مرتضی یزدانی، فرزین راه نشــین، لیلا رضوانی، یاســمن 
خرســندی، علی علــوی، ســروش میلانــی  زاده، آزاده 
اسماعیلخانی، اســماعیل قنبری، نجوا عرفانیان، مرجان 
ثابتی، حســین ماهر، غزاله هدایت، محمدحسین عماد، 
مجتبی فلاحی، فرشــاد شــیرازی، درسا اســدی، پرستو 
محقــق، مجیــد فتحی زاده ناصری، مســعود مؤمن ها، 
محمود آیدن، افســون علیمرادیان، عاطفه نام آور، الناز 
بندگی، آناهیتا عناصری، شــهربانو میرســلطانی، آرمان 
خلعتبری، پرهــام دیده رو، امیر هیوند، نســترن صفایی، 
پرســتو محقق، نــادره حکیم الهی، رضا اســدی، بابک 
کبــود، لیلا صبوری، بابک کاظمی، داور یوســفی، جمال 
عرب زاده، افشــین کتابچی، شــنیتا ذاکرعاملــی، بهداد 
لاهوتــی، ثمیــلا امیرابراهیمــی، هوارد گرجــی، فرزانه 
حســینی، رامین جمشــیدی، ســیروس آقاخانی، مریم 
نراقی، عین الدین صادق زاده، ساســان قره داغلو، شادی 
یثربی، رضوان صادق زاده، بیتا شکاری، سعیدرضا بریری، 
ســحر خانبولکی، آرین اعتباریان، آرش پروانه، مسعوده 

یاوری.

شکواییه به رئیس جمهور
سرنوشت آلبوم قاجار معلوم و مسببان چنین تاراج هایی معرفی و محاکمه شوند

قصه هاى شهر

بــه دوران کودکی که فکر می کنم خاطره دو نفر در 
ذهنم پررنگ اســت؛ اولی پزشــکی بود که من را برای 
چک آپ سلامتی یا انواع ســرماخوردگی ها و مشکلات 
دوران کودکی پیشش می بردند. چهره و یادش همیشه 
خیلی با مهربانی و شــیرینی در خاطرم هســت، چرا؟ 
چون هر بار که در عوالــم کودکی با هزاران ترس و لرز 
اجازه می دادم که آن چوب بستنی دراز را داخل حلقم 
فرو کند یا با وعده ســلامتی آمپول بزنــد، یک آب نبات 
چوبــی پاداش مــی داد. از همــان آب نبات های چوبی 
رنگارنگ دســته دار که داخل زرورق های بی رنگ بودند 
و نسل من احتمالا خاطرشان هست. آن جایزه طعمش 

بیشتر از آن ترس ها و نگرانی ها در خاطرم مانده است.
نفر دوم معلم کلاس اولم بود. متأسفانه از ایشان که 
قاعدتا یادگرفتن الفبا را مدیونش هستم، تصویر شیرینی 
در خاطر ندارم. چیزی که به یاد دارم، این اســت که آن 
بزرگوار همیشه ورد زبانش این بود که اگر مشق های مان 
را ننویســیم یا ســر کلاس شــلوغ کنیم، مــداد را لای 
انگشــتان مان می گذارد و به مقدار لازم فشار می دهد. 
گرچه خودم هیچ وقت گرفتار این تنبیه نشدم اما دیدن 
قیافه و صدای آخ و اوخ هم کلاسی هایی که به مرحله 
مداد لای انگشت می رسیدند، کافی بود که بدانم تنبیه 
سخت و دردآوری است. احتمالا تعداد زیاد شاگردان و 
به ویژه پسرهای شیطانی که سر کلاس بودند، او را وادار 
به اتخاذ چنین روشــی کرده بــود، اما به هرحال تصویر 
معلم کلاس اول همیشــه برای من مترادف با یک چیز 
است: تنبیه، راستش این تصویر ابدا من را از شکرگزاری 
آمــوزش الفبا از طرف ایشــان بازنمی دارد، حتی همین 

حالا که به مدد واژه ها این خاطره را ثبت می کنم.
بعدهــا که بزرگ تر شــدم دیدم اساســا نه تنها مدار 
روابــط فردی؛ بلکه روابط اجتماعــی هم بر پایه همین 
ماجرا شــکل می گیرد، تنبیه و پاداش و در اغلب موارد 

کفه تنبیه پروپیمان تر از آن دیگری است. شما بدون شک 
وقتی از چراغ قرمز رد بشوید، به عنوان تنبیه برگه جریمه 
دریافت می کنید ولی خیلی که پاداش بخواهید بگیرید، 
بابت خوش حسابی چنددرصدی از جریمه های تان کسر 
می شــود (که نیت اصلی آن هم بیشتر براساس زودتر 
دریافت شدن جریمه هاست!). نکته جالب اینجاست که 
هرچقدر نوع روابط فردی و ســاختار اجتماعی بدوی تر 
باشــد، ماجرای تنبیه جدی تر اســت. البته ممکن است 
شــما بگویید این ربطی به تنبیه ندارد و اگر قرار اســت 
جامعه ای قانون مند اداره شــود، لاجرم تخطی از قانون 
باید تنبیهی داشته باشــد. گمان نکنم در شکل ظاهری 
این موضوع عدم توافقی باشد، فقط ماجرا اینجاست که 
وقتی گفت وگوی اولیه و نــگاه کلی (از خانواده بگیرید 
تا جامعه) براســاس منطق تنبیه برای جلوگیری از یک 
رفتار شکل می گیرد، ما فقط یک نظم زورکی به ماجراها 
داده ایم و در ته ذهن مان چیزی تغییر نکرده است. بحث 
درباره اینکه چه چیزی را می شــود جانشــین تنبیه کرد 
البته بحث طولانی و ریشــه داری است که علاقه مندان 
و متخصصان زیــادی در جاهای مختلف دنیا درباره آن 
حــرف زده اند و کارهایی هم انجــام داده اند؛ اما من هر 
روز که در ابتدا و انتهای روز به ســبب کنجکاوی نگاهی 
به اخبار روزانه می اندازم، می بینم که پر است از انواع و 
اقســام تنبیه ها، از تنبیه به  خاطر پاک نکردن کامنت ها تا 
منتشرنشدن فلان نشریه. شاید خاطرتان باشد که آزمایش 
معروفی بود به نام ســگ پاولف که در آن مشــاهد ه گر 
آزمایش حالات ســگ را براســاس تنبیه و پاداش ثبت 
می کرد که به چه واکنش هایی می انجامد. ســال ها بعد 
نکته بینــی، لطیفه ظریفی برای این ماجرا ســاخته بود، 
اینکه سگ پاولف در یادداشــت های روزانه اش نوشته: 
امروز توانســتم صاحبم را کاملا شــرطی کنم، هر بار که 
آب دهانم جاری می شود، او می خندد و شروع به نوشتن 
در دفتر یادداشتش می کند. از این لطیفه خوشم می آید، 
به گمانم نشان می دهد شرطی شدن فقط مربوط به یک 
طرف ماجرا نیست، این چرخه ای است که در آن همگی 
گرفتار می شویم و شرطی کردن با تنبیه، هل دادن یکدیگر 

است به داخل یک چاه تاریک.

چرخه تنبیه

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى

صادق روحانى

 گیتى صفرزاده

جناب آقای روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در پی انتشار خبر مفقود  شدن یکی از آلبوم های مربوط به دوره قاجار که در بخشی از موزه کاخ  گلستان تهران نگهداری می شد، 
رئیس مجموعه کاخ گلســتان با تأیید این خبر اذعان داشــتند که حدود پنج ماه پیش در  جریان این  اتفاق قرار گرفته  اند! خبر 
آن چنان شــوکه کننده اســت که در باورمان نمی گنجد! مجموعه ای از رخدادهایی از این دســت مانند گم شدن ظرف سفالین 
شــهر  سوخته و... نشــان دهنده ناکارآمدی و ســهل انگاری مجموعه های مسئول و بی توجهی به مستند ســازی آثار ارزشمند 
و این  گنجینه های ملی به شــمار  می آیــد. بر   طبق این گمانه زنی به یقین می رســد که هیچ گونه برخــورد قاطعانه ای در  برابر 
به تاراج رفتن های ممتد و پی در پی ســرمایه های ملی و فرهنگی صورت  نمی گیرد. انجمن صنفی نگارخانه داران تهران به عنوان 
بخشــی از جامعه فرهنگی-هنری وظیفه خود می داند نســبت به وضعیت ناگوار نگهداری و حراست از گنجینه های فرهنگی 
در کشــور هشدار  دهد و گوشــزد  کند که در  صورت ادامه چنین اتفاقات غم انگیزی و عدم پیگیری های قضائی گم شدن هویت 
ایرانی -اســلامی در کوران حوادث سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نا محتمل نیســت. امضاکنندگان این  شکواییه امیدوارند تا 
هر چه  زودتر سرنوشــت این  عکس ها معلوم و مســببان اصلی چنین تاراج هایی معرفی و محاکمه شــوند و این قسم اخبار در 
تعدد توفان  های رسانه ای به فراموشی سپرده نشــوند. فراموش  نکنیم بی اعتنایی به این گونه اخبار سبب گم گشتگی هویتی و 
تبدیل شدن آن به هنجار شده و به  مرور زمان افکار فرهنگی دلسوز را ناامید و نسبت به آینده میهن عزیزمان بدبین خواهد کرد.


